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)Benczes, 2006(هاي بنـسز   مركز بودن، همسو با يافته مركز و برون ؛ و تعامل ميان درون
)Benczes, 2006 (هـاي مركـب    دهد كه در ساخت صفت نتايج پژوهش نشان مي. است

مجـاز  -زبان فارسي، استعاره از بيشترين ميزان فراواني برخوردار بوده و پس از آن اسـتعاره              
ها ارتباط استعاري    هرچه در تركيب  ) همان(به باور بنسز    . و در جايگاه سوم مجاز قرار دارد      

بود و به سـطح انتزاعـي معنـا افـزوده            ررفته، بيشتر خواهد    كا  تر باشد، ميزان خلاقيت به     قوي
دهد كـه گويـشوران زبـان فارسـي تمايـل بيـشتري بـه                هاي پژوهش نشان مي    يافته. شود مي

ايـن، از نظـر     بر  افزون. هاي مركب دارند كاربرد معاني استعاري براي توليد و درك صفت      
بـا  .  بـالاترين فراوانـي برخـوردار بـود    مجـاز از -ميزان خلاقيت نيز فرايند آميختگي استعاره 

توجه به اينكه بالاترين ميزان فراواني در كاربرد فرايندهاي آميختگي مفهومي، به اسـتعاره              
هـا   گيريم كه گويشوران زبان فارسـي در درك معنـاي اسـتعاري واژه              مي  تعلق دارد، نتيجه  

ي براي فهم و درك مفاهيم هيچ مشكلي ندارند و تمايل بيشتري به استفاده از معاني استعار  
. كنـد  تر مـي   هاي استعاري، درك مفاهيم انتزاعي را آسان       خلق معنا از طريق تركيب    . دارند

ميـزان  . گيري گسترده از استعاره و مجاز، نمايانگر خلاقيت و پويـايي زبـان اسـت                اين بهره 
  . مجاز نيز بيش از ديگر موارد بود-خلاقيت فرايند آميختگي استعاره

هاي مركب زبان فارسي، آميختگي مفهومي، اسـتعاره، مجـاز،            صفت :اي كليدي ه واژه
  .خلاقيت

 
  مقدمه. 1

فـضاهاي آميختـة ذهنـي و نظريـة آميختگـي      ) Fauconnier & Turner, 2003(فوكونيه و ترنـر  
هـاي   هـا فـضاهاي ذهنـي بـسته         بـه بـاور آن    . كننـد   را با طرح الگويي چهارجزئي مطرح مي       1مفهومي

شــوند و در  گفــتن و تفكــر ســاخته و پرداختــه مــي  هــستند كــه در ضــمن ســخنكوچــك مفهــومي
ايـن فـضاهاي ذهنـي خـود شـامل          . رونـد  كار مـي   هاي ويژه براي درك رخدادها و افعال به        موقعيت

هاي معنايي ويژه سـاخته      هاي شناختي و مدل    تري هستند كه هر يك طبق چارچوب       عناصر كوچك 
گيري معنا دخيل هستندكه مشتمل اند       مفهومي چهار فضا در شكل    بر پاية نظرية آميختگي     . شوند مي 

فـضاي  «رود، دوم،  شـمار مـي   بـه  » قلمـرو مبـدأ  « كه فـضاي مفهـومي  » 2داد فضاي درون«بر نخست، 
كـه شـامل سـاختاري      » 4فضاي عـام  «سوم،  . است» قلمرو مقصد «كه همان فضاي مفهومي     » 3داد برون

 فضاهاي موجود در شبكه مشترك است؛ حتي فضاي ادغام اي است و ميان همة واره انتزاعي و طرح  
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زنـد، بخـشي از ويژگـي        داد دسـت بـه انتخـاب مـي          كه از ميان ساختارهاي موجود در فـضاي درون        
كه به واسطه فرافكني دو فضاي      » 1فضاي ادغام «چهارم،  . گيرد  ساختاري در فضاي عام را به كار مي       

هـاي    فضا بـا نگاشـت بخـشي از سـاختارها بـا انگـاره               اين .گيرد مي داد بر فضاي چهارم شكل       درون
  داد به فضاي چهارم شـكل       شناختي موجود در شبكة مفهومي و فرافكني آن ساختار از فضاي درون           

  .شودكه با قوة استدلال و استنباط انسان در ارتباط است گيرد و ساختاري بديع را سبب ميمي
هاي مركب زبان فارسـي و ارائـة    ختي صفتشنا هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي و تبيين معنا       

هـاي بنـسز     بنـدي  هـاي مركـب بـا توجـه بـه تقـسيم            فرايند شناختي فعـال در سـاخت معنـايي صـفت          
)Benczes, 2006 (هـاي شـناختي، فراينـد غالـب      هـا و بررسـي   بنـدي  با در نظرگرفتن دسـته . است

ت فراينـد شـناختي تركيـب       خلاقي ـ آميختگي مفهومي از ديد استعاره و مجاز بودن تركيب و ميـزان           
هـا مـورد توجـه اسـت، از          اي از پرسـش    يابي به جواب پـاره     در اين پژوهش، دست   . گردند تبيين مي 

  دسـت  در مورد زبان انگليـسي بـه   ) Benczes, 2006(هاي كه بنسز  جمله آنكه آيا با توجه به يافته
تـر و پربـسامدتر دانـسته، در         خـلاق آورده و از ميان سه فرايند آميختگي مفهومي، فرايند استعاره را            

در مقالـة خـود بـا عنـوان      ) همـان (كه او    اين در حالي است     . گونه است يا خير     زبان فارسي نيز همين   
ها ارتباط اسـتعاري   هر چه در تركيب: است آورده) Benczes, 2009( مركز هاي مركب برون واژه
از .  شـود  مي د و به سطح انتزاعي معنا افزوده      كار رفته بيشتر خواهد بو     تر باشد، ميزان خلاقيت به     قوي

كـار رفتـه     تر باشد، ميـزان خلاقيـت بـه        ها ارتباط استعاري قوي    هرچه در تركيب  ) همان(ديدگاه وي   
  .شود مي بيشتر خواهد بود و به سطح انتزاعي معنا افزوده 

  

  پيشينة پژوهش. 2
فت مقالة پياپي بـا عنـوان تركيـب در          از جمله كساني كه به تركيب در زبان فارسي توجه نموده و ه            

 ;Tabatabee, 2003; Tabatabee, 2007a(، طباطبــايي  زبــان فارســي بــه نگــارش درآورده

Tabatabee, 2007b; Tabatabee, 2007c; Tabatabee, 2008; Tabatabee, 2010a; 
Tabatabee, 2010b; Tabatabee, 2015 (هـا بـه توصـيف تركيـب و      وي در ايـن مقالـه  . است

بنــدي  هــا را طبقــه اســت و براســاس ســه معيــار آن هــاي مركــب پرداختــه بنــدي واژه پس بــه طبقــهســ
اسـت ايـن    كـه در مقالـة خـود بـا  عنـوان تركيـب در زبـان فارسـي آورده           گونـه   همـان   . اسـت   نموده
ــط نحــوي    دســته ــه و رواب ــدي براســاس ســاختار، مقول ــان واژه-بن ــايي مي هــاي ســازنده اســت    معن

)Tabatabaee, 2007, p.188 .( اشاره، طباطبايي، اسم هـاي   هاي مركب را به اسـم  در مقالة مورد
واره و    هـاي مركـب تـشبيهي صـفت         هاي مركب متوازن و اسـم       مركب هسته پايان، هسته آغاز، اسم     
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  .كند بندي مي واره دسته بدل
 ;Tabatabee, 2003; Tabatabee, 2007a; Tabatabee, 2007b(طباطبـــايي 

Tabatabee, 2007c; Tabatabee, 2008; Tabatabee, 2010a; Tabatabee, 2010b; 
Tabatabee, 2015 (هاي مركب را از جنبة مقولة نحوي ماننـد صـفت مركـب يـا اسـم       انواع واژه

بنـدي كـه    در دسـته . هـاي مركـب دارد   دهد و نگاهي ساختاري به واژه  مركب مورد بررسي قرار مي    
مركـز بـودن بـه     مركز بودن يا برون    ني حرفي در مورد درون    دهد، به روش    انجام مي ) همان(طباطبايي  

چه از ديدگاه وي مـورد توجـه قـرار گرفتـه، جايگـاه هـسته در                   در واقع، آن  . است  ميان آورده نشده  
 Tabatabee, 2015; quoted (است كه با توجه به توصيفي كه از بلومفيلـد  هاي مركب بوده واژه

in Bloomfield, 1933( است، اغلب مواردي كه طباطبايي بـراي نمونـه    آورده شده در اين مقاله
  .اند مركز بوده هاي مركب درون است، واژه هاي خود ارائه داده بندي در دسته

 ;Tabatabee, 2003; Tabatabee, 2007a; Tabatabee, 2007b(طباطبـــايي 

Tabatabee, 2007c; Tabatabee, 2008; Tabatabee, 2010a; Tabatabee, 2010b (ر د
هاي مركب   انواع واژه)6(و ) 5(، )4(، )3(، )2(، )1 (هاي خود با عنوان تركيب در زبان فارسي     مقاله

دهـد و نگـاهي       را از جنبة مقولة نحوي مانند صفت مركب يا اسـم مركـب مـورد بررسـي قـرار مـي                    
ي در  دهـد بـه روشـني حرف ـ        بندي كه طباطبايي ارائه مي      در دسته . هاي مركب دارد    ساختاري به واژه  

چه از نظر وي مورد       در واقع آن  . است  مركز بودن به ميان آورده نشده       مركز بودن يا برون     مورد درون 
است كه با توجه به توصيفي كه از بلومفيلد      هاي مركب بوده    توجه قرار گرفته، جايگاه هسته در واژه      

هاي خود ارائـه      بندي  هاست، اغلب مواردي كه طباطبايي براي نمونه در دست          در اين مقاله آورده شده    
  .اند مركز بوده هاي مركب درون است، واژه داده

زايابودن بودن فرايند تركيب ) Assi & Badakhshan, 2000, p.71-94(عاصي و بدخشان 
شـمارند و بـر ايـن باورنـد كـه زبـان         هايي مانند فارسي و انگليسي دليل اهميت آن بر مـي           را در زبان  

  .تواند از اين فرايند بهره ببرد هاي علمي و بيگانه مي  برابرنهادهاي واژهسازي و فارسي نيز براي واژه
او با پژوهـشي  . نمايد هاي ارائه شده مطرح مي نيز توصيفي مشابه توصيف) Bauer, 2009( بائر

هـاي   دهد طبقة مركب  كوشد تا نشان    مركز پرداخته و مي    هاي برون  بندي انواع مركب    فرازباني به رده  
مركـز   كننده برون  هاي معنايي، تعيين   مركز است و مؤلفه    هاي درون  تر از طبقة مركب    بستهمركز   برون

كنـد كـه    مـي  بيـان  ) Bauer, 2009; quoted in Benczes, 2009(بـائر  . ها هـستند  بودن تركيب
  .هاي جديد در يك زبان، تركيب است ترين راه ايجاد واژه رايج

ــاران   ــي و همك ــه ) Afrashi et al., 2012(افراش ــان طبق ــسون  از مي ــاف و جان ــدي ليك   بن
)Lakoff & Johnson, 1980 (هاي ساختاري، جهتي  هاي مفهومي در سه قالب استعاره از استعاره
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هايي از زبـان اسـپانيايي مـورد سـنجش قـرار        شناختي، فقط طبقة استعاره جهتي را براي داده         و هستي 
شـت اسـتعاري و بـازنمود زبـاني در زبـان فارسـي              ها كاربرد اين استعاره را در سطح نگا         آن. اند  داده

  .اند بررسي كرده
شناختي، بائر بـر   شناسي در معني) Roshan & Aedebili, 2013( از ديدگاه روشن و اردبيلي

هـاي   بندي زبـاني و ذهنـي از پديـده    ها، استعاره و مجاز و مقوله    اين است كه تكوين مفاهيم و گزاره      
  .پذيرند ي از روند كلي شناخت آدمي از جهان خارج انجام ميجهان خارج، همگي به عنوان بخش

صـرف كاربردشـناختي   «اي بـه نـام    در مقالـه ) Najafian et al., 2015(نجفيـان و همكـاران   
آورند و مفاهيم     مي  ميان  به    از مفهوم صرف كاربردشناختي سخن    » پسوندهاي نسبت در زبان فارسي    

هاي زبان   واژه و در پيوند با ديگر واژه        واژه طي مراحل ساخت   هاي كاربردشناختيِ    بنيادي را به نقش   
هـاي معنـايي مختلـف       دهند كه اشتراك مفاهيم كاربردشناختي حوزه      ها نشان مي    آن. دهند پيوند مي 

درپـي و   اي بين مفاهيم مختلف زباني است كه به صورت پـي  در زبان نشانگر وجود پيوندهاي شبكه 
شناسـي شـناختي،    انـد كـه در معنـي    ها همچنين بيان كرده آن. اند عاملدر طول تاريخ زبان با هم در ت      

ــه   ــانگر مجموع ــايي نماي ــه تنه ــاً    يــك واژه ب ــايي ماهيت ــاختار معن ــست و س ــايي ني اي از عناصــر معن
ها و درنهايت    در واقع، اين دانش است كه امكان درك و تفسير تكواژها، واژه           . المعارفي است    ةدائر
سازي فراينـدي اسـت كـه فـرآوردة عمليـات             در حقيقت، مفهوم  . سازد راهم مي ها را براي ما ف     جمله

المعارفي خود قادر است     ةكارگيري دانش دائر   ذهن افراد با به   . المعارفي است  ةمفهومي و دانش دائر   
اين توانـايي در سـازماندهي      . اعضاي يك گروه مرتبط را تشخيص دهد و در يك مقوله جاي دهد            

اي از مفاهيم واژگاني پيوسته هستند كه معمـولاً          ها به شبكه    واژه.  بسزايي دارد  زباني ذهن افراد نقش   
بنـدي بـه سـازماندهي        شـود و افـراد بـا مقولـه         ها با يكديگر مـي      يك معناي مركزي سبب ارتباط آن     

  .پردازند المعارفي خود مي ةمفاهيم در شبكة دانش دائر
نمايد  گونه مطرح مي زة صرف اينهاي خود در حو در پژوهش) Hamavand, 2011(هماوند 

به اين  -گردند اي از قواعد شناختي تعيين مي      هاي نحوي به وسيلة مجموعه     گونه كه ساخت   كه همان 
 در حوزة صرف و     -معنا كه يك نگاشت مستقيم ميان ساخت مفهومي و ساخت نحوي برقرار است            

از ديـدگاه  .  هـستند واژي نيز تكواژها هر يـك بـازنمود يـك سـاخت مفهـومي      هاي ساخت  پژوهش
هاي نظام زبان به شـمار       قاعدگي و تخطي از ويژگي     ها  نه تنها نوعي بي       هماوند، معاني شناختي واژه   

  .مندند هايي كاملاً منسجم و نظام  آيند، بلكه برعكس داراي ويژگي نمي
 هـاي مركـب   ابتـدا صـفت  . اي و ميداني است  ها، كتابخانه  در اين پژوهش، شيوة گردآوري داده     

شـده    هاي زباني بارگـذاري    نماي پيكره  ها و فهرست واژه    زبان فارسي از بخش فهرست بسامدي واژه      
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، اسـتخراج شـدند و فراوانـي رخـداد          »www.pldb.ac.ir «در پايگاه دادگان زبان فارسي به نـشاني       
هـاي   ادهد. ها نيز در همان پايگاه و با استفاده از امكانات پايگاه تعيـين گرديـد               هركدام از اين صفت   

از . هاي مركـب موجـود در پايگـاه دادگـان زبـان فارسـي بودنـد                نگارندگان، مشتمل بر همة صفت    
هـاي   هاي اين پايگاه كه به پيكرة زباني دكتر عاصـي معـروف بـوده، ايـن اسـت كـه از مـتن               ويژگي

هـاي نوشـتاري گونـاگون، در     هاي زباني مختلـف و سـبك   گوناگون و انواع گوناگون پيكره، گونه   
نما نيز قابـل     ها و فهرست واژه    در اين پايگاه، فهرست بسامدي واژه     . است شده ن پايگاه بهره گرفته     اي

واژي بـر پايـة ديـدگاه طباطبـايي           و تحليـل، تمـام الگوهـاي سـاخت          در بخش تجزيه  . دريافت است 
)Tabatabaee, 2003 (طــور تمــام فراينــدهاي  واژي و همــين و همچنــين الگــوي غالــب ســاخت

در مـورد  ) Benczes, 2006(و فرايند شناختي فعال، بر پاية نظرية آميختگي معنايي بنـسز  شناختي 
مركز بودن مورد تبيين و بررسي قـرار         مركز يا برون    شدند و همچنين از ديد درون       ها تعيين  تمام داده 
ز و  هاي مركب از جنبـة اسـتعاره، مجـا         بر پاية مفاهيم شناختي مطرح، ساختار معنايي صفت       . گرفتند

ها بر مبناي نظرية آميختگي مفهـومي بـا          اين صفت . بندي شدند  ارتباط هسته و وابسته بررسي و طبقه      
اين سه گروه عبارت اند . بندي شدند به سه گروه دسته) Benczes, 2006(بندي بنسز  توجه به طبقه

در نهايـت، نيـز    . سپس از جنبة ميزان فراواني، تحليل آماري انجام گرفـت         . از استعاره، مجاز و ادغام    
هاي مركب از جنبة ميزان خلاقيت آميختگي فـضاهاي معنـايي مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد؛                    صفت

هـا مطـابق      اي از هر طبقه به صورت هدفمند برگزيده شد و نمودار چهـار فـضايي آن                همچنين نمونه 
نمـودار  نظرية آميختگي مفهومي رسم گرديد و توضيحات كامل مربوط به اين فـضاها در زيـر هـر                   

بندي شده در زير گروه مربوط به هـر نـوع تحليـل در               ها به صورت دسته    همة اين تحليل  . آورده شد 
هــا براســاس نــوع تركيــب الگــوي   بنــدي داده اســت كــه ايــن نــوع دســته  ، آورده شــده)1(جــدول 
مركز بـودن، نـوع آميختگـي، و فراوانـي رخـداد هريـك از                مركز بودن يا برون    واژي، درون   ساخت
مركـز يـا     واژي و فراوانـي تركيبـات درون       پايان، فراواني كاربرد هر الگوي ساخت      در. ها است  داده
  .مركز و در پايان، فراواني فرايندهاي شناختي تعيين گرديد برون

 اصـول كلـي و   1»تركيـب خـلاق در انگليـسي   «، در كتاب خود با نام )Benczes, 2006(بنسز 
او از اسـتعارة  . نمايد مركب در زبان انگليسي را مطرح مي  هاي   زيربنايي مراحل شناختي ساخت واژه    

هاي مركب در ذهـن سـخنوران        مفهومي، مجاز مفهومي، ادغام و شيوة توليد و پردازش معنايي واژه          
ــحبت  ــردهص ــاني آن  ك ــومي در درك مع ــام مفه ــد ادغ ــي     و از فراين ــان م ــه مي ــخن ب ــا س   آورد  ه

)Benczes, 2006,45-58.( زاء تركيب بيـشتر باشـد يعنـي بـر مفـاهيم غيـر       هر چه درجة انتزاع اج
                                                                                                                   
1 creative compounding in English 
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تـر از درجـة انتـزاع  و در           مفاهيم ملمـوس  . تري دلالت داشته باشد، ميزان خلاقيت بيشتر است        مادي
هاي برجستة خلاقيـت زبـاني، كـاربرد بـسيار           يكي از ويژگي  . نتيجه از خلاقيت كمتري برخوردارند    

هـايي از آن در فرهنـگ زبـان ايـن را ثابـت                مونـه استعاره و مجاز در زبان روزمره است كه وجـود ن          
مركز  هاي مركب برون همة واژه) Benczes, 2015(از ديدگاه بنسز ). Benczes, 2013(كند  مي

  .توانند مجاز باشند و هم  استعاره كه اين ربطي به وجود يا نبود هسته در تركيب ندارد هم مي
نـاي يـك كـاركرد اصـلي شـناختي نگريـسته            شناسي شناختي، به استعاره، اغلـب بـه مع          در زبان 

هاي مشترك در موضوعاتي است كه        شود؛ به اين معنا كه انسان ناخودآگاه در پي يافتن ويژگي            مي
 نام نهاده، و فراگيـري و       1»استعاره ادراكي «شناسان شناختي اين پديده را        زبان. ديگر متمايزند   از يك 

به بيان ديگر، هـر اسـتعارة ادراكـي از دو حـوزة             . ننددا  درك ما از محيط اطراف را وابسته به آن مي         
بيانـات زبـاني   . شود  كه يك حوزه، براساس حوزه ديگر فهم مي         اي  شود، به گونه    ادراكي تشكيل مي  

انـد كـه از زبـان يـا اصـطلاحات يـك حـوزه            اي  شـناختي   ها يا ديگر گفتارهاي زبان      اي، واژه   استعاره
هاي ادراكي شامل يـك مفهـوم انتزاعـي بـه عنـوان                استعاره معمولاً. شوند  تر گرفته مي    ادراكي عيني 

بنابراين، در فرايند استعاره ما شـاهد حركـت     . اند  هدف، و يك مفهوم فيزيكي و عيني به عنوان منبع         
توان تصور كرد     مشكل مي . تر، و نه برعكس، هستيم      تر به مفهومي انتزاعي     از سوي يك مفهوم عيني    

سازي نشوند؛ به اين معنا كه بخش عمده نظام  ها مفهوم راساس استعارههاي معمول ذهني، ب     كه تجربه 
به كمك استعاره است كـه زبـان   ). Lakoff & Turner, 1989(اي است  ادراكي ما ماهيتاً استعاره

كـه پاسـخ آن دشـوار باشـد، ايـن             هنگـامي » اين چيست؟ «پاسخ رايج در برابر پرسش      . كند  رشد مي 
هـا اسـت كـه بـه      بنابراين، واژگان زبـان مجموعـة محـدودي از واژه    .  است …است كه، خوب، شبيه     

هـاي   هاي نامحـدود و حتـي خلـق موقعيـت        نهايت و موقعيت    كمك استعاره توان گسترش تا مرز بي      
  ). Lakoff & Kovecses, 1987. (تازه را دارد

 هـاي علمـي تأثيرگـذار در        نظـران رشـته     استعاره و كاركردهاي گوناگون آن، از سوي صـاحب        
بسيار مورد توجه قـرار     ) شناسي  شناسي، و انسان    شناسي، زبان   مانند فلسفه، روان  (حوزه علوم شناختي    

شناسـي دانـشگاه بركلـي در كاليفرنيـا و يكـي از                استاد زبـان   2براي نمونه، جرج ليكاف   . است  گرفته
اشناسـي  ، كـه بعـدها معن     1960در دهـة     4 نـوآم چامـسكي    3نام نظرية دستور زبان گشتاري      مدرسان به 

 چامـسكي ارائـه كـرد، آثـار گونـاگوني را بـا تأكيـد بـر نقـش                    6 را در مقابل دستور زايـشي      5زايشي
                                                                                                                   
1 conceptual metaphor 
2 George Lakoff 
3 transformational grammer 
4 Noam Chomsky 
5 generative semantics 
6 generative syntax 
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دانـد    گر استعاره مي    جرج ليكاف كه خود را تحليل     . است  محوري استعاره در تفكر انسان رواج داده      
تي كـاملاً   آيـد، مـاهي     بر اين باور است سيستم ادراكي ذهن، كه خاستگاه فكر و عمل ما به شمار مي               

 هـاي   تاي فقط زماني محتمل اسـت كـه مـا فقـط دربـاره واقعي ـ                اي دارد و تفكر غير استعاره       استعاره
ها بـراي    تر باشد، نقش استعاره     به باور وي، هر چه يك مفهوم انتزاعي       . فيزيكي محض سخن بگوييم   

هـاي مـرا در        استدلال او همه «هايي مانند     براي نمونه، درك ما از استعاره     . شود  تر مي   بيان آن پررنگ  
فقـط بـر اسـاس ايـن اسـتعاره ادراكـي بـه دسـت         » ادعاهاي شما دفاع شدني نيـست «و يا » هم كوبيد 

 ,Lakoff & Kovecses(كـوووچش  تأكيـد ليكـاف و   . »مباحثه، نوعي جنگ اسـت «آيد كه  مي

نـد واژه  هاي بالا و مانند آن، چيـنش صـرف چ    بر استعاره ادراكي به اين معنا است كه جمله      )1987
بـه بـاور وي ،   .  به مجاز ادبي، تفكري مردود و ناپخته است كنار هم نيست، و محدود كردن استعاره      

كنـيم و     چيزي است كه ما در فرهنگ خود بـا آن زنـدگي مـي             » مباحثه، نوعي جنگ است   «استعاره  
 ,Lakoff & Kovecses(گيـرد   عملكرد ما بـه هنگـام بحـث براسـاس همـين اسـتعاره شـكل مـي        

هاي بهتر اسـت، بـه ايـن معنـا كـه          فكر، مرهون فرايند توسعه استعاره      به باور ليكاف، توسعة   ). 1987
هـاي جديـدتري بـه ارمغـان          اي ديگـر، اسـتنباط و برداشـت         كاربست يـك حـوزة دانـش در حـوزه         

او برخلاف روح كاركردگرايي حاكم بر علوم شناختي امروز، كه بر ماهيت انتزاعي ذهن            . آورد  مي
تـرين    اعـم از انتزاعـي    - بوده و مدعي است همة شـناخت بـشر           1ارد، معتقد به جسميت ذهن    تأكيد د 
مـا چيـزي   «: گويـد  او به روشني مي.  به عواطف و سيستم موتور حسي وي وابسته است         -ها    استدلال

بنابراين، جسم ما و كاركرد آن      . گيرد  مغز اطلاعات خود را از بقيه بدن مي       . جز شبكة عصبي نيستيم   
فهميم، مـا بـه چيـزي         ها مي   دهد كه از طريق آن      هان اطراف، دقيقاً مفاهيم و تصوراتي به ما مي        در ج 
او در تـضاد بـا نظريـة        . »گـذارد   چـه مغـز مـادي مـا در اختيارمـان مـي              توانيم فكر كنيم، جـز آن       نمي

ن گر يك زبـان نمـادي       كلاسيك فلسفة ذهن كه مغز را همانند رايانه ديجيتالي، فقط سيستم پردازش           
داند و به وجود ذاتي آن در جهان فيزيكي، ترديـد دارد              داند، رياضيات را فاقد جوهر مستقل مي        مي

ژرفـاي  . شوند كند كه مفاهيم رياضياتي و فلسفي در پرتو ذهن جسمي ما قابل درك مي و تأكيد مي 
فلسفي هاي علمي و      اي است كه همه سنت      فكرانش درباره ذهن جسمي به اندازه       افكار ليكاف و هم   

  ).Lakoff & Kovecses, 1987, p. 35(كشد  غرب را به چالش مي
شناسي شناختي ليكاف به سياسـت، ادبيـات، فلـسفه و رياضـيات، او را وارد      تعميم رويكرد زبان 

ها و سخنان خـود بـه تبيـين           او در نوشته  . اي دارد   است كه در علوم سياسي اهميت ويژه        اي كرده   پهنه
. انـد  پردازد كـه از ديـدگاه وي بـراي درك رونـد سياسـي بـسيار حيـاتي               ياي م  ساختارهاي ادراكي 

                                                                                                                   
1 embodiment of mind 
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هاي سياسي ويـژة خـود را بـر اسـاس سـاختارهاي مـورد بحـث بيـان                     جالب اينكه او معمولاً ديدگاه    
اي اسـت از علـوم شـناختي و تحليـل             كـه آميـزه    1ليكاف در كتابي با نـام سياسـت اخلاقـي         . كند  مي

كند اخـتلاف     است و استدلال مي     هاي ادراكي پرداخته    ح استعاره سياسي، به صورت گسترده، به شر     
هـا در تبيـين      كار و دمكرات در آمريكا ناشي از اين واقعيت اسـت كـه آن               ديدگاه دو جناح محافظه   

بـا چيرگـي    . گيرنـد   هـاي متفـاوتي را بـه خـدمت مـي            رابطه ميان حكومـت و شـهروندانش اسـتعاره        
ن و كاخ سفيد، جـرج ليكـاف و چنـد تـن از اعـضاي هيئـت                  كاران بر سنا، مجلس نمايندگا      محافظه

آمدند تا با ايجاد انديشگاهي بـه نـام مؤسـسه             گرد هم    3 و يوسي ديويس   2هاي بركلي   علمي دانشگاه 
براســاس ادعــاي . هــاي ليبــرال را در افكــار عمــومي افــزايش دهنــد   مقبوليــت ديــدگاه4راك ريــج

 موضوعي را در قالـب و چـارچوب مـوردنظر خـود             كاران تقريباً هر    كارشناسان راك ريج، محافظه   
بينـي خـود، هزينـه گزافـي را صـرف توليـد زبـاني ويـژه                   دهند و براي بيان و ترويج جهـان         رواج مي 

هـر واژه بـر     . شود همراه است    بندي ناميده مي    زبان، همواره با چيزي كه چارچوب يا قالب       . اند  كرده
اي ماننـد شـورش،       نـه، اگـر نـزد شـما واژه        بـراي نمو  . شـود   حسب يك چارچوب ادراكي معنـا مـي       

كشيده باشد كـه در حـال مبـارزه بـراي سـرنگوني حاكمـاني                 ديده و رنج    كنندة جمعيتي ستم    تداعي
بنـدي مـورد      تواند مفهومي مثبت به شمار آمده، يعني مطابق با همان چارچوب يا قالـب               اند، مي   ظالم
اي   ال واژه شـورش بيـاوريم، معنـايي اسـتعاره    دهنـدگان را بـه دنب ـ   با اين وجود، اگر واژة رأي    . بحث
گرنـد، و چـه       اند، حاكمـان سـركوب      شده  كند رأي دهندگان مردمي سركوب      ايم كه بيان مي     ساخته

ها مواردي است كه در پي مـشاهده تيتـر شـورش     اين. ها هستند خوب كه مردم در پي سرنگوني آن  
هاي انتخابـاتي بـسيار       تنظيم اخبار و رقابت   كند و در      دهندگان، ناخودآگاه به ذهن ما خطور مي       رأي

هـاي   در ادامـه، مثـالي از اهميـت قالـب    ). Lakoff & Johnson, 1980, p. 39(مورد توجه است 
 از سـوي    2003 هاليوود كه در سال       آرنولد شوارتزينگر هنرپيشه معروف   . شود اي آورده مي   استعاره

ركت كرده و عاقبـت پيـروز شـد، در يكـي از             خواهان در انتخابات فرمانداري كاليفرنيا ش       جمهوري
چه   آن. »زماني كه مردم برنده شوند، سياست مثل هميشه بازنده است         «: هاي تبليغاتي خود گفت     نطق

ــود كــه خــود و ديگــر سياســت   ــن ب ــداران جمهــوري او انجــام داد اي ــردم و   م خــواه را در قالــب م
اي بـود كـه       اين اسـتعاره بـه انـدازه      قدرت  . مداران دمكرات را در قالب سياست معرفي كرد         سياست
ها ندانستند چگونه و از كجا ضربه خوردند، فقط فهميدند كه ناخودآگاه در قالب دشمنان                 دمكرات

  .شوند مردم شناخته مي
                                                                                                                   
1 moral politics 
2 Berkly 
3 UC Davis 
4 Rockrige institute 



 ...پورشاهيان و / هاي مركب زبان فارسي از ديدگاه نظرية آميختگي مفهومي  صفت/  176

دربردارنــدة ) Lakoff & Johnson, 1980(نظريــة اســتعارة مفهــومي ليكــاف و جانــسون  
دهـد   داد است، گرچه توضـيح نمـي         مفهومي برون  داد به قلمرو    هايي از قلمرو مفهومي درون      نگاشت

براي نمونه، . شود داد به قلمرو برونداد نگاشت داده مي       هاي خاصي از قلمروي درون      چرا فقط بخش  
  : يابد شناسي نگاشت مي به يك حوزة نو در روان» كودكي«در جملة زير مفهوم 

1. Cognitive psychology is still in its infancy.(Lakoff & Johnson, 1980, p. 

47) 
  .برد سر مي شناسي شناختي هنوز در دوران كودكي خود به روان

به قلمرو ديگر نگاشت    » كودكي«اي از مفهوم      اكنون پرسش اين است كه چرا فقط عناصر ويژه        
و ديگـر عناصـر آن      ) عناصري مانند نخستين مرحلـة زنـدگي، نـاپختگي، تكامـل نيـافتگي            (شود    مي

  يابند؟ نگاشت نمي) ن، زياد خوابيدن، شيرخوارگي، غان و غون كردنمانند گريه كرد(
هـا در   تـرين نمونـه   شـده  از يكي از شـناخته ) Grady et al., 1999( گرادي، اوكلي و كولسون

اند تا نشان دهند كـه نگاشـت قلمروهـا در نظريـة اسـتعارة مفهـومي                   شناسي شناختي بهره گرفته     زبان
  : ها را شرح دهد ي نمونهتواند خوانش استعاري برخ نمي

2. The surgeon is a butcher 
        .جراح، قصاب است

است؛ چون جراح به قصاب تشبيه شـده كـه            مهارت معرفي شده    در اين مثال، جراح يك فرد بي      
. دهـد  جان كار بريده و تكه تكه كـردن را انجـام مـي        بدون دقت و حساسيت بر روي بدن حيوان بي        

كه با دقت و حساسيت تمام در اتاق عمـل بـر روي بـدن انـسان جراحـي                   وي بر عكس جراح است      
اين پژوهـشگران نـشان دادنـد كـه         . مهارت نيستند   ها لزوماً بي    كه قصاب   اين در حالي است     . كند مي

بـا توجـه بـه    . تواند خوانش اسـتعاري ايـن جملـه را تبيـين كنـد           آميختگي مفهومي چگونه مي     نظرية  
هاي مربوطه مي تـوان بيـان نمـود پزشـكي كـه              ي در اين مورد و نگاشت     هاي ذهن   واره  برقراري طرح 

گمان زخمي مانـدگار بـر تـن بيمـار بـه جـا                كوشد با ابزارهاي قصابي بيمارش را درمان كند، بي          مي
  .آيد گذارد و يك پزشك ماهر و توانا به شمار نمي مي

بـا وجـود    . يز اسـت  برانگ شناسي شناختي هنوز موضوعي چالش     چگونگي تعريف مجاز در زبان    
) Ruiz de Mendoza, 2014(توان يافت كه رويز دمندزا  اين، سه ديدگاه اصلي دربارة مجاز مي

بر اساس يكي از اين ديدگاه ها، مجاز نيز مانند استعاره يك نگاشـت مفهـومي                . است  به آن پرداخته  
مرو مفهومي؛ اما دو    است؛ يعني، يك يا چند تناظر ميان قلمروهاي مفهومي يا عنصرهايي از يك قل             

اول اينكـه، مجـاز در درون يـك قلمـرو مفهـومي             : شود تفاوت اصلي ميان استعاره و مجاز ديده مي       
دوم اينكـه، مجـاز     . شـود  دهـد، در حـالي كـه اسـتعاره ميـان دو قلمـرو مفهـومي واقـع مـي                    روي مي 
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 يا ميـان كـل قلمـرو        ميان دو بخشِ مرتبط با هم در يك قلمرو مفهومي،         » به جاي «دربردارندة رابطة   
مفهومي با بخشي از آن است؛ اما استعاره دربردارندة رابطة اين هماني است كه پيرو آن يك قلمرو                  

ديدگاه دوم ديدگاه ليكـاف و جانـسون        . شود مفهومي بر پاية قلمرو مفهومي ديگر درك و بيان مي         
)Lakoff & Johnson, 1980 (   و ليكـاف و ترنـر)Lakoff & Turner,1989 ( در ايـن  . اسـت

براي ارجـاع بـه قلمـرو       1ديدگاه، بر كاركرد ارجاعي مجاز تأكيد شده است كه در آن، قلمروآغازه           
  .شود  كار برده مي به2پايانه

است، مجاز را در پيوند با موضـوع  ) Langaker, 1993(ديدگاه ديگر، كه برگرفته از لنگاكر 
ومي آغازه، دسترسي ذهني به قلمرو پايانـه و  در اين ديدگاه، قلمرو مفه. كند  مطرح مي  3نقطة ارجاع 

يكي از انتقادهايي كـه بـر ايـن ديـدگاه وارد            . كند تماس و ارتباط ذهني با قلمرو پايانه را ممكن مي         
هـاي    است، كلي و فراگير بودن آن و ناتوان بودنش در نشان دادن تفاوت ميان مجاز با ديگر پديـده                  

شدة ديـدگاه نخـست اسـت و بـر اسـاس ايـن                سخة اصلاح ديدگاه سوم در واقع ن    . غير مجازي است  
ديدگاه، مجاز يك نگاشت مفهومي درون قلمروي است كه در آن، قلمرو پايانه، حاصـل گـسترش      

ــت    ــازه اسـ ــرو آغـ ــري از قلمـ ــاهش عناصـ ــا كـ ــدزا    . يـ ــز دمنـ ــه رويـ ــسته بـ ــدگاه وابـ ــن ديـ   ايـ
)Ruiz de Mendoza, 2000( ــرون ــم) Dirven, 2005(، ديــ ــرارتس و پرســ    نو گيــ
)Geeraerts & Peirsman, 2011 (تـوان   شده با هم قابل جمـع انـد و مـي    سه ديدگاه گفته. است

گفت مجاز، يك پيوند يا نگاشت مفهومي درون قلمروي است كه در آن، قلمرو آغـازه، از طريـق                   
. كند عملكرد شناختيِ گسترش يا كاهش قلمرو مفهومي، دسترسي ذهن  به قلمرو پايانه را فراهم مي

ين در حالي است كه، استعاره يك نگاشت مفهومي برون قلمـروي اسـت و در آن، قلمـرو آغـازه                     ا
  .رود كار مي به ) از راه همانندي يا همبستگي(براي درك و بيان قلمرو پايانه 

شــباهت . كننــد، اساســاً داراي رابطــة شــباهت هــستند دو مفهــومي كــه در اســتعاره شــركت مــي
شـده و يـا ناشـي از روابـط      يـن شـباهت ممكـن اسـت واقعـي، ادارك          ا. هاي متفاوتي دارد      سرچشمه

مجاز از اين نظر در     . برند  را تعمداً مبهم و سطحي به كار مي       » شباهت«بنابراين، عبارت   . تجربي باشد 
بـا توجـه بـه تفـاوت ميـان          . گيرد كه مبتني بر رابطة مجاورت معنـايي اسـت           تقابل با استعاره قرار مي    

، آزمون خـوبي را بـراي تـشخيص اسـتعاري يـا      )Gibbs, 1994(ند گيبز شباهت و مجاورت، ريمو
  ).  Gibbs, 1994(نام دارد » شبيه است«اين آزمون، آزمونِ . كند مجازي بودن عبارات پيشنهاد مي

  :اين دو جمله را كه يكي استعاري است و ديگري مجازي در نظر بگيريد
                                                                                                                   
1 source domain 
2 target domain 
3 reference point 
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  ). استعاره(به فني شد اين پفك در همان دور اول مبارزه ضر) الف. 3   
  ). مجاز(خوانم  دارم شكسپير مي)      ب

توان گفت آن     گفتي براي مقايسه پيدا كنيم مي       بتوانيم دگر » شبيه است «اگر با استفاده از آزمون      
  . معنا، مجاز است دار است، استعاره و مقايسة بي مقايسه كه معني

  ).استعاره(اين مشت زن شبيه پفك است ) الف. 4   
  . غير قابل قبول–) مجاز(يكي از آثار شكسپير شبيه شكسپير است )     ب

بـراي  . هاي جملـه باشـد      ها و سازه    آشكار است كه اين آزمون بايد مطابق با مقولة دستوري واژه          
هاي مناسب را انجام دهيم تا بتـوانيم     نمونه، اگر استعاره اسم نباشد، برخلاف مورد بالا، بايد مطابقت         

بنابراين شباهت، مشخـصة اسـتعاره اسـت، هرچنـد مجـاورت ويژگـي مجـاز           . عمال كنيم آزمون را ا  
 كه انواع بسيار متفاوت شباهت وجود دارد، انواع بـسيار متنـوع              اما بايد توجه كرد همان گونه     . است

  ). همان(مجاورت نيز وجود دارد 
ناشناسـان شـناختي    استعارة مفهومي و نقش آن در گسترش معنايي، مـورد علاقـة بـسياري از مع               

اين در حـالي اسـت كـه اسـتعاره بـر پايـة       . است؛ در اين باره نقش مجاز نيز داراي اهميت است   بوده
اي از    تـوان آن را نمونـه       نشيني است و حتي مـي        و هم  2 استوار است، مجاز متكي به تداعي      1همانندي

از استعاره است اما به دليـل       شايد بتوان گفت كاربرد مجاز در زبان بيشتر         . پديدة نقطة ارجاع دانست   
او خـوك  (» He's a pig «وجـود اسـتعاره در جملـة   . آيـد  ظرافت و پوشيدگي اغلب به چـشم نمـي  

آيا شما در  (»?Are you in the phone book «آشكار است؛ اما مجازهاي نهفته در جملة) است
د شـخص در دفترچـة      منظور گوينده اين نيست كه خو     . چندان آشكار نيستند  ) دفترچة تلفن هستيد؟  

تر، يك بـازنمود نوشـتاري از نـام اوسـت؛             تلفن است، بلكه منظور نام شخص است و به سخن دقيق          
پس خود شخص نقطة ارجاع براي دسترسي به نـام او و نـام نيـز نقطـة ارجـاعي بـراي دسترسـي بـه                          

فترچه تلفـن  د» درون«بينيم كه نام شخص  همچنين، اگر دقيق بنگريم مي. بازنمود نوشتاري آن است 
از اين رو، اين جملة سادة روزمره دسـت كـم سـه             . است    نيست بلكه بر روي صفحة آن نگاشته شده       

دهد، مجاز اغلـب وابـسته بـه موقعيـت اسـت و             گونه كه اين مثال نشان مي       همان. مجاز در خود دارد   
جملـة بـالا    پـس نبايـد گفـت كـه در          . نتيجه ماية پويايي و انعطاف پذيري كاربرد زبان مـي شـود             در

در جملة پيش از آن » pig «ولي، واژة.  داراي چندمعنايي هستند»phone book «و» you «هاي واژه
گيــري در پيــدايش  اسـتعاره، بــرخلاف مجــاز، نقـش چــشم  . آيــد يـك واژة چنــدمعنا بــه شـمار مــي  

  ).Littlemore, 2009, p. 32(ها دارد  واژه» چندمعنايي«
                                                                                                                   
1 similarity  
2 association   
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شـوند از جنبـة فراينـدهاي     ه از تركيـب دو جـزء تـشكيل مـي          هاي مركبي ك   در زبان فارسي واژه   
  : گيرند كه از اين قرارند هاي مختلفي قرار مي شناختي در دسته

ارتباط ميـان هـسته   )                       مكان: هسته(خانه) + وابسته(آشپزخانه              آشپز          ) الف. 5   
  . و وابسته مجازي است

ارتبـاط ميـان   )                 مكـان : هـسته (خانـه ) + وابـسته (ه                       كباب                      خان كباب)        ب       
  . هسته و وابسته مجازي است

        )فردي خوش رو و صميمي: هسته( گرم) + وابسته(گرم                خون خون)        پ
  .ارتباط ميان اجزاء تركيب استعاري است 

ارتباط ميان اجزاء تركيـب  )                  ناراحت: هسته(خور) + وابسته(         دلخور        دل)       ت      
  .استعاري است

ارتبـاط ميـان هـسته و    )                 مكـان : هـسته (خانـه  )  + وابسته(آشپزخانه              آشپز)       ث  
  . وابسته مجازي است

تـر باشـد، ميـزان     هـا ارتبـاط اسـتعاري قـوي     بهرچه در تركي ـ) Benczes, 2006( به باور بنسز
بـراي نمونـه، واژة   . شـود  كاررفته بيشتر خواهد بود و بـه سـطح انتزاعـي معنـا افـزوده مـي              خلاقيت به 

از انتزاع و خلاقيت بيشتري برخوردار اسـت كـه بنـسز ايـن              » درخت سيب «در برابر   » دلگرم«مركب  
  .آورد  مي»1تركيب خلاق«ها را در پيوند با نام  نوع تركيب

  
  ها تحليل داده. 3

 و تحليل، تمام فرايندهاي شناختي و فرايند شناختي فعال، بر پايـة نظريـة آميختگـي          در بخش تجزيه  
 مفـاهيم  مبنـاي همچنـين، بـر   . شوند  مي ها تعيين در مورد تمام داده) Benczes, 2006(معنايي بنسز 

 استعاره، مجاز و ارتباط هسته      ر برداشتنِ جنبة د هاي مركب از     شناختيِ مطرح، ساختار معنايي صفت    
بندي شده بـه همـراه يـك         ها به صورت دسته    همة اين تحليل  . شوند بندي مي  و وابسته بررسي و طبقه    

هـا   بنـدي داده  اسـت كـه ايـن نـوع دسـته      ، آورده شـده  )1(نمونه مربوط به هر نوع تحليل در جـدول          
  . ها است دهداد هريك از دا براساس نوع آميختگي و فراواني رخ

همچنـين در بخـش     . شـوند  بنـدي مـي    ها بر اساس نوع فرايند شناختي دسـته        ، داده )1 (در جدول 
هـا   بندي مربوط به آن و تحليل برگزيده و دسته ها را برحسب تصادف براي تجزيه     پسين، برخي داده  

  .دهيم را شرح مي 
                                                                                                                   
1 creative compounding 
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  هاي مركب  تحليل شناختي صفت:1جدول 
صفت   

  مركب
-ستعارها مجاز استعاره

  مجاز
 فراواني

  1    *   ديده فراخ 1
  1  *      بسته زبان  2
  1  *      دودل  3
  1    *   بلند پاشنه 4
  1  *      شادكام  5
  2  *     ديودل 6
  2      *  شتركينه  7
  1      * دار مردم 8
  2  *      سمنبر  9

  1  *     بريده زبان10
  1      *  تيزرو 11

  

يـل تفـصيلي چنـد داده از منظـر آميختگـي معنـايي،              هـا، تحل   اكنون براي نمونه از ميان همة داده      
داد و فضاي عام و آميخته همراه با رسم نمودار چهارفـضايي         داد و برون   هاي مربوط به درون     توضيح

  .شود  مي ها  و ميزان خلاقيت فرايندهاي مربوطه آورده مربوط به آن
دار،  ديودل، شـتركينه، مـردم    ديده، شادكام،    بلند، فراخ  بسته، دودل، پاشنه   زبانهاي مركب    صفت

هـا معـاني آميختگـي دارنـد كـه       همگـي ايـن صـفت   .  را در نظـر بگيريـد  بريده و تيـزرو    سمنبر، زبان 
از منظـر  . دهندة آن بر فضاي آميخته اسـت  دادهاي آن يعني دو جزء تشكيل فرآوردة فرافكني درون  

ر يــك از ايــن ، هــ)Benczes, 2006(نظريــة آميختگــي مفهــومي مطــرح شــده در كتــاب بنــسز  
  .  يعني استعاره، مجاز يا ادغام قرارداد ها توان در يكي از اين دسته هاي مركب را مي صفت

  .آوريم ها را به صورت تفصيلي مي اي از تحليل شناختي داده در ادامه، نمونه
  

  زبان بستهتحليل فضاي آميختگي صفت مركب . 1 .3
رود و بار معنايي عاطفي همـراه بـا           كار مي    به  صفت مركبي است كه براي توصيف حيوان       بسته زبان
نمـاد قـوة نطـق      » زبـان «داد اول كه مربوط به زبان اسـت،          در فضاي درون  . كند سوزي را القاء مي     دل

تـوان آن را بـه كـار         است كه براي هر چيز متحركي مي      » بسته«داد دوم مربوط به صفت       درون. است
در فـضاي   . شـده و آزادي حركـت نـدارد        ا دارد اما بند     برد و بسته يعني چيزي كه قابليت حركت ر        
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در فضاي آميخته زبـان     . تواند سخن گويد   گفتن دارد و حيوان نمي     داد فقط انسان قدرت سخن     برون
از طرفـي، بـه     . موجودي با قابليت حركت است كه بسته شده و به علت عدم حركت كارايي نـدارد               

شود، بلكه اجزاء ديگر دهـان نيـز بـراي     استفاده ميگفتن  سبب آنكه فقط زبان نيست كه براي سخن    
  شمار شود، پس رابطة جزء به كل برقرار است و اين تركيب مجاز نيز به            مي سخن گفتن به كار برده      

 . تواند بهره برد كند كه از زبانش نمي كل تركيب به موجودي اشاره مي. آيد مي

  
  
  
  
  
  
 

                        
  

                                                                                                     
 
 
  
  
  
  
  
  
 

                                                               
 

                                                   
  

  بسته بانز فضاي آميختگي صفت مركب :1 شكل
  

 فضاي آميخته

  بيه حيوانانسان ش
  دربندشده

 بدون قوة نطق

 انسان 
 ناطق
 حيوان
 لال

 لال
 دربند و مقيد

  انساني ويژگي  
  قدرت تكلم

   توانايي خاص 
                          

 )بسته(2داد درون فضاي

 فضاي عام

  )زبان(1داد فضاي درون
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رود  كـار مـي    گفتن دارد به     صفتي است كه براي حيوان در برابر انسان كه قدرت سخن           بسته زبان
. گيرد كه اگر بسته باشد قادر به حركت و فعاليـت نخواهـد بـود    و زبان را موجودي زنده در نظر مي    

گـويي    د سخن سو زبان به يك موجود متحرك تشبيه شده و از سوي ديگر زبان به عنوان نما                 از يك 
است كه اگر آزاد باشد قادر به سخن گفتن اسـت و وجـه تمـايز انـسان و حيـوان و از سـوي ديگـر                  

  .دهد ساخت چنين صفتي نوعي مظلوميت را علاوه بر حيوان بودن به موصوف مي
. شـود  اش شـك دارد گفتـه مـي     صفت مركبي است كه براي انساني كه در تصميم گيري دودل

شود انـساني كـه      طور مجازي به عنوان فكر يا تصميم انسان در نظر گرفته مي           در اين تركيب دل، به      
گيري است و از سويي ديگر عدد دو در برابر عدد يك نشان دهنـدة                صاحب تفكر و قدرت تصميم    

كـار   شك و عدم رسيدن به وحدت نظر است و اين تركيب براي تشريح موقعيت شك و ترديـد بـه              
  .كند كه صاحب دو دل است به انساني تشبيه ميتركيب انسان مردد را . رود مي

رود و ظاهر كفـش را كـه ملمـوس           كار مي   براي توصيف كفش زنانه به     بلند پاشنهصفت مركب   
تنها آميختگي مفهومي اين است كه براي كفش مانند پـا، قـسمت پاشـنه در                . كند  مي  است توصيف 
  . شود نظر گرفته مي

است؛ از يك سـو،   جهان مختلف تشبيه در نظر گرفته شدهبسته دو  به طور كلي، در تركيب زبان 
زبان به موجود متحرك و پويا تشبيه شده و از سويي ديگر بستن عملي است كه بر روي زبان اتفاق                    

يعني زبان به طور مجازي بـه عنـوان قـوة نطـق     . اند افتاده و حيوان صاحب زباني است كه آن را بسته  
  .اند عاره و هم مجاز در كنار هم، تركيب را ساختهپس هم است. است در نظر گرفته شده

از نظر ميزان خلاقيت و پيچيدگي فرايند آميختگي مفهومي سـه تركيـب بـالا را بـه شـكل زيـر                      
  :توان نمايش داد مي
    دودل<  زبان بسته  < پاشنه بلند :1انگارة . 6     

بـسته بيـشتر از    سته و زبـان ب ـ به اين صورت درجه انتزاعي بـودن و خلاقيـت دودل بيـشتر از زبـان          
رابطة حقيقي و واقعي كه متشكل از عـدد  دو و            » دل«و  » دو«به اين صورت كه بين      . بلند است  پاشنه

است و    دل است برقرار نيست و مفهوم اصلي اين تركيب از جمع مفاهيم اجزاء سازنده تشكيل نشده               
هر چنـد بـين زبـان و بـسته، رابطـه از             . دتوان معني اصلي را از برايند مفاهيم اجزاء به دست آور           نمي

درجة انتزاعي كمتري برقرار است و بسته بودن نمايانگر مفهوم مظلـوم بـودن و ناتوانـايي در سـحن                    
اگر زبان بسته باشد به معني عدم توانايي سخن گفتن است، زيـرا زبـان جـزء اصـلي در                  . گفتن است 

. اي از مفاهيم دو جزء تركيب حـدس زد  دازهتوان تا ان  توانايي سخن گفت است كه اين معني را مي        
توانند پي به مفهوم تركيب ببرند زيـرا     بلند مي  به روشني، گويشوران زبان فارسي در مورد واژة پاشنه        
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 .اتنزاع رابطة بين اجزاء اين تركيب به مراتب از دو مورد پيشين كمتر است

 
  سرخوشتحليل فضاي آميختگي صفت مركب . 2 .3

در اين تركيـب، واژة     . رود  به كار مي  » انسان خوشحال «ي است كه در مفهوم       صفت مركب  سرخوش
جا بـه مثابـه كـل     هاي انساني است كه جزئي از بدن انسان است و در اين       مركز افكار و انديشه   » سر«

ارتبـاط بـين هـستة      . شـود  مـي  آيد و از اين جنبه، مجاز جزء به كل در نظر گرفتـه                انسان به شمار مي   
مطابق نظرية آميختگي مفهومي چهار فضاي مورد       . ن جزء ساختار، ارتباط مجازي است     معنايي و اي  

  .قابل ترسيم است) 2(نظر اين تركيب مانند  شكل 
  فضاي عام

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  
  
   

 فضاي آميخته

  سرخوش فضاي آميختة مفهوم صفت مركب :2 شكل

حالت خوب و خوش 
با لبخند و حالت چهره 

كه در سر قرار دارد 
طرحوارة . شود ابراز مي

  مفهوم عيني .و انسان خوشحالخنده 
  عضو بدن انسان

 مركز فرماندهي بدن 
   كنترل افكارمركز

   احساسات         
     فرمان به بدن     

  واقعيت عيني
  انسان

  حال خوب
 حس دروني

  مفهوم انتزاعي
   خوبي، شادي خرمي

   حال مثبت
 احساس خوب

)سر(1داد درون  )خوش(2داد درون 
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 از جنبـة ميـزان خلاقيـت بررسـي     دل سـياه  و   پوسـت  سـرخ ا بـا دو صـفت        اين صفت ر   ،در ادامه 
  .كنيم مي 

هايي كه رنگ پوستشان متمايل به سرخ اسـت،           صفت مركبي است كه براي انسان      پوست سرخ
در اين صفت نيز پوست بـدن واقعـاً سـرخ نيـست     . رود كه از مردمان بومي آمريكا هستند     كار مي  به

آيد و رنگ پوست     زند و تركيب استعاري به شمار مي       و به سرخي مي   بلكه كمي با سفيد فرق دارد       
در اين تركيب از شبيه بودن رنگ پوست به رنـگ           . است  كار رفته  در جهت توصيف ظاهري فرد به     

سرخ در توصيف رنگ پوست كه يك ويژگي ظاهري و ملموس يك انـسان اسـت، بهـره گرفتـه                    
داد اول شامل تعريف انسان است كه بـدن      دروندر مدل چهار فضايي آميختگي مفهومي،       . شود مي

چـه    امـا آن  . داد دوم شامل انواع رنگ اسـت       درون. اي دارد   پوشاند و رنگ ويژه    انسان را پوست مي   
گيرد، اطلاعاتي است كه فرد در مورد انواع نژاد انسان دارد مانند زردپوست              در فضاي عام قرار مي    

 دنيا كه مربوط به انسان و انواع نژاد انساني اسـت كـه              هاي موجود در اين     و سفيدپوست و طرحواره   
داد و دنيـاي عـام در    بـا مـرتبط سـاختن و انطبـاق دو فـضاي درون       . انـد  كرده در آمريكا زندگي مي   

اي به رنگ متمايل به سرخ است و از ساكنين   شود كه داراي چهره    فضاي آميخته، انساني تصور مي    
  .اولية آمريكا است

در . شـود  ي است كه براي توصيف انسان ظالم و بدنيت به كـار گرفتـه مـي        صفت مركب  دل سياه
در » دل«در ايـن تركيـب      . اسـت   كار رفته  در قالب مجاز به معناي انسان به      » دل«اين تركيب نيز واژة     

داد دوم رنگ سياه مفهومي منفي و  در فضاي درون . دنياي عام، مركز عاطفه، احساس و رحم است       
در فـضاي عـام رنـگ سـياه نـشانة سـوگواري، پيـشامد نـاگوار                 . كنـد   القـاء مـي    بد دارد و پليدي را    

آميـزد و    مـي  بنابراين، در فضاي آميخته، مفهوم منفي سياه و دل با هـم در هـم   . رخدادهاي بد است  
  .رحم است دهد كه مفهومش انسان بد و بي دست مي صفت مركبي را به

در واژة  . يختگي مفاهيم يكسان نيستند   سه صفت مركب مورد بحث از نظر سطح خلاقيت و آم          
پوست هر دو جزء تركيب ملموس هستند و در دنياي عام مشابه ملموس آن مانند سفيدپوست                  سرخ

  . نيز وجود دارد
است كه در دنياي عام طرحوارة خنـده        » خوش«واژة مركب سرخوش شامل يك جزء انتزاعي        

 اينكـه رنـگ سـياه ملمـوس اسـت چـون در             دل با   در صفت مركب سياه   . كند يا لبخند را تداعي مي    
. رود شـمار مـي    است خود شـامل آميختگـي مفهـومي اسـت و انتزاعـي بـه                كار رفته  اي به  تعبير نشانه 

ترتيب اين سه صـفت مركـب از جنبـة ميـزان خلاقيـت در خلـق معنـا را نـشان                      ،  )2 (بنابراين انگارة 
  .دهد مي
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  دل   سياه< سرخوش < سرخپوست :2انگارة . 7
  .شود هاي بيشتري براي مقايسة ميزان خلاقيت فرايندها آورده مي  تحليل،مهدر ادا

تـوان   در ساخت سه صفت مركب فراخ ديده، شادكام و ديودل به ترتيب فضاي آميختـه را مـي                 
 كار رفته و انسان را با توجه به انـدازه      گونه توصيف نمود كه در فراخ ديده، مجاز جزء به كل به             اين

بار، شـادي    شادكام شامل فرايند استعاره و مجاز است اما اين        . كند توصيف مي و توصيف چشمانش    
به صورت كنايي به معناي شيريني است و شادكام، انساني است كه شاد است به اعتبار مـزة شـيرين                    

در ديـودل،   . بنابراين، پيچيدگي معنايي و خلاقيت معنايي بيشتري نسبت به فـراخ ديـده دارد             . شادي
است و دل نيز مجاز جزء  و بدي است كه انسان بد به صورت استعاري به آن تشبيه شده          ديو منبع شر    

تـوان   مي،  )3 (به كل است بنابراين، ارتباط ميزان خلاقيت اين سه صفت مركب را به صورت انگارة              
  .نشان داد

   ديودل< شادكام < فراخ ديده :3 انگارة .8     
 را بـه    دار مـردم  و   شـتركينه  ،   سـمنبر هاي مركب     صفت كاررفته در  ، ميزان خلاقيت به   )4 (انگارة

 - كه صفت مركبي است بر اسـاس فراينـد شـناختي اسـتعاره      سمنبر. دهد اي نشان مي   صورت مقايسه 
دهـد از ميـزان خلاقيـت بيـشتري برخـوردار            اي كنايي را نشان مـي       كه رابطه  شتركينهمجاز به نسبت    

است از ميـزان      رايند شناختي مجاز و استعاره شكل گرفته      دار كه براساس ف     افزون بر اين، مردم   . است
به اين معنا كه ميزان آميختگي، فضاي شناختي بيـشتري را شـامل             . خلاقيت بيشتري برخوردار است   

  هاي تشكيل دهندة آن يعني مردم و دار در معنـاي اصـلي خـود بـه                 شود زيرا هيچ يك از قسمت      مي
كـار رفتـه و در       كينه در معناي اصلي خـود بـه         » شتركينه«در صورتي كه در تركيب      . است  كار نرفته 

  . نيز بر در معناي مجازي خود دلالت بر انسان و معشوق داردسمنبر
   مردم دار<  سمنبر < شتركينه :4انگارة . 9       

در . دهـد   را نـشان مـي     بزدل و   تيزرو،  چهارشانه، ميزان خلاقيت شناختي در تركيبات       )5(انگارة  
كند و   ايند شناختي مجاز دخيل است كه تركيبي را ساخته كه ظاهر فرد را توصيف مي               فر چهارشانه

نيز برپاية فرايند شناختي استعاره ساخته شده كـه         تيزرو  . اي ندارد  صفت با مدلول خود چندان فاصله     
 نسبت بـه چهارشـانه دال و مـدلول فاصـلة       بنابراين، در تيزرو  . به انسان يا شيء پرسرعت دلالت دارد      

 براساس فرايند استعاره و مجاز سـاخته شـده و بـر انـسان            بزدل صفت   همچنين،. يشتري از هم دارند   ب
زيرا تصويرسازي معنايي و آميختگي فضاي      . ترسو دلالت دارد و از خلاقيت بيشتري برخودار است        

                             . شناختي بيشتري دارد
   بزدل <  چهارشانه  < تيزرو :5انگارة . 10  
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» بـازيگوش  و   پردوام،  ديرآموز«هاي مركب     كار رفته در صفت     ، ميزان خلاقيت به   )6(انگارة  
است و     صفتي است كه بر پاية مجاز ساخته شده        ديرآموز. دهد ديگر نشان مي    را در مقايسه با يك    

تعاره و   براساس ادغام فرايندهاي اس    بازيگوشبراساس فرايند شناختي استعاره و در مقابل،        پردوام  
از » ديرآمــوز«بــه نــسبت » پــردوام«و » پــردوام«بــه نــسبت » بــازيگوش«. اســت مجــاز ســاخته شــده

  . است آميختگي فضاي شناختي و در نتيجه از ميزان خلاقيت بيشتري برخوردار بوده
    بازيگوش<  پردوام < ديرآموز :6انگارة . 11     

روي، چـشم دريـده و    خـوب «ي مركـب  هـا   كـار رفتـه در صـفت    ، ميزان خلاقيت بـه   )7(انگارة  
 صفتي اسـت كـه برپايـة مجـاز سـاخته          »روي خوب«. دهد ديگر نشان مي    را در مقايسه با يك    » تيزبين
دريـده كـه براسـاس درآميخـتنِ         است و تيزبين براساس فرايند شناختي ادغام و در مقابل چـشم             شده

بـه نـسبت    » تيـزبين «و  » تيـزبين «بت  به نـس  » دريده چشم«. است  فرايندهاي استعاره و مجاز ساخته شده     
  . است از آميختگي فضاي شناختي و در نتيجه از ميزان خلاقيت بيشتري برخوردار بوده» روي خوب«

   چشم دريده<  تيزبين < خوبروي :7انگارة . 12       
را » پرطاقـت  و خـونگرم ، توسـرخ «هاي مركب   كار رفته در صفت ، ميزان خلاقيت به   )8(انگارة  

اسـت و     صفتي اسـت كـه برپايـة مجـاز سـاخته شـده            » توسرخ«. دهد ديگر نشان مي    ايسه با يك  در مق 
گرم براساس ادغام فراينـدهاي اسـتعاره و          پرطاقت بر اساس فرايند شناختي استعاره و در مقابل خون         

از آميختگـي   » توسرخ«به نسبت   » پرطاقت«و  » پرطاقت«به نسبت   » گرم  خون«. است  مجاز ساخته شده  
  . است ي شناختي و در نتيجه از ميزان خلاقيت بيشتري برخوردار بودهفضا
    خونگرم<  پرطاقت < توسرخ :8انگارة  .13    

را در  » پردل و   دار پرچم،  تيز نوك«هاي مركب     كار رفته در صفت     ، ميزان خلاقيت به   )9(انگارة  
اسـت و   جـاز سـاخته شـده   صـفتي اسـت كـه برپايـة م    » تيـز  نـوك «. دهـد  مقايسه با يكديگر نشان مـي  

براساس فرايند شناختي استعاره و در مقابل، پردل بر اساس ادغـام فراينـدهاي اسـتعاره و                 » دار پرچم«
از آميختگـي   » تيـز  نـوك «به نسبت   » دار پرچم«و  » دار پرچم«به نسبت   » پردل«. است  مجاز ساخته شده  

 . است ودهفضاي شناختي و در نتيجه از ميزان خلاقيت بيشتري برخوردار ب

    پردل<  پرچم دار < نوك تيز :9انگارة . 14    
را » پرچانه و   كفرآميز،  جهانگرد«هاي مركب    كار رفته در صفت    ، ميزان خلاقيت به     )10(انگارة  

اسـت و   صفتي اسـت كـه برپايـة مجـاز سـاخته شـده      » جهانگرد«. دهد در مقايسه با يكديگر نشان مي    
بر اساس ادغام فراينـدهاي اسـتعاره       » پرچانه« استعاره و در مقابل،      براساس فرايند شناختي  » كفرآميز«

از » جهـانگرد «بـه نـسبت     » كفرآميـز «و  » كفرآميـز «بـه نـسبت     » پرچانـه «. اسـت   و مجاز سـاخته شـده     
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  . است آميختگي فضاي شناختي و در نتيجه از ميزان خلاقيت بيشتري برخوردار بوده
    پرچانه<  كفرآميز < جهانگرد :10انگارة  .15    

 و  انـداز  سـنگ ،  خودبـاور «هـاي مركـب       كـار رفتـه در صـفت        ، ميـزان خلاقيـت بـه      )11(انگارة  
صفتي است كه بر پاية مجاز سـاخته        » خودباور«. دهد ديگر نشان مي    را در مقايسه با يك    » چران چشم
غـام  چـران براسـاس اد   براساس فرايند شناختي اسـتعاره و در مقابـل، چـشم       » انداز سنگ«است و     شده

بـه  » انـداز  سنگ«و  » انداز سنگ«به نسبت   » چشم چران «. است  فرايندهاي استعاره و مجاز ساخته شده     
از آميختگـي فـضاي شـناختي و در نتيجـه از ميـزان خلاقيـت بيـشتري برخـوردار                    » خودباور«نسبت  
  . است بوده

  چران   چشم<  سنگ انداز < خودباور :11انگارة . 16   
  
  تگي مفهوميفرايندهاي آميخ. 3. 3

هـا از انـواع متفـاوت آميختگـي          هاي مركب، اين صـفت     در راستاي انجام تحليل معناشناختي صفت     
بنـدي از جنبـة فراوانـي         تحليل كمي اين دسته   . اند  آورده شده ) 2(برند كه در جدول       معنايي بهره مي  

  :كاربرد به شرح زير است
  

  ان فارسيهاي مركب زب  فراواني فرايندهاي شناختي صفت:2جدول 
  درصد فراواني نسبي  فراواني  فرايند شناختي

  %50  221  استعاره

  %3  23  مجاز

  %47  156  )مجاز-استعاره(ادغام
  

از موارد مورد بررسي از فرايند استعاره       % 50است، در     آمده) 2(كه در جدول شمارة       گونه  همان
مجاز استفاده  - فرايند استعاره  هاي مركب مورد بررسي از     از موارد صفت  % 47بهره گرفته شده و در      

  .است از موارد شامل مجاز بوده% 3است و فقط  شده
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  ها فراواني آميختگي مفهومي داده: اي نمودار آماري دايره: 3شكل 

  

  
 ها فراواني آميختگي مفهومي داده: نمودار آماري ستوني: 4شكل 

 
  گيري  نتيجه.4

هاي مركب در زبـان      ي مفهومي در تحليل معنايي صفت     از جنبة ميزان فراواني كاربرد انواع آميختگ      
ميـزان فراوانـي   : د فراواني رخـداد اسـتعاره بـيش از بقيـة مـوارد بـو             - استعاره، مجاز و ادغام    -فارسي
كـه مـشاهده      گونـه   همـان  %).47 (ميـزان فراوانـي ادغـام     ؛  %)3 (ميزان فراوانـي مجـاز    ؛  %)50 (استعاره
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پس از آن فرايند ادغام و در پايان نيز مجاز به           . ز بقية موارد بود    ميزان فراواني استعاره بيش ا     ،گرديد
  .است كار رفته

  صفت مركب موجود در پايگاه دادگـان زبـان فارسـي و       400در اين پژوهش، از تجزيه و تحليل        
رسيم كـه ميـزان      ها به اين نتيجه مي     رفته در هريك از اين صفت       كار  بررسي فرايند آميختگي معنايي به    

هـاي مركـب زبـان فارسـي         در ساخت معنـايي صـفت     % 50ي رخداد فرايند آميختگي استعاره با       فراوان
در ساخت معنـايي    % 3و در پايان، مجاز، فقط با       % 47پس از آن ادغام با ميزان       . بيشتر از بقية موارد بود    

  . كاربرد داشتند
فرايندهاي آميختگي مفهـومي    گيري از     كاررفته در بهره   با توجه به اينكه بالاترين ميزان فراواني به       

هـا   گيريم كه گويشوران زبـان فارسـي در درك معنـاي اسـتعاري واژه               مي  به استعاره تعلق دارد، نتيجه    
. گيري از معاني استعاري براي فهم و درك مفاهيم دارنـد            هيچ مشكلي ندارند و تمايل بيشتري به بهره       

ايـن كـاربرد   . كنـد  تـر مـي   ي را براي ما آسانخلق معنا از طريق تركيبات استعاري درك مفاهيم انتزاع       
گونـه كـه گفتـيم بـر پايـة            همـان . فراوان از استعاره و مجاز، نمايـانگر خلاقيـت و پويـايي زبـان اسـت               

هرچه ارتباط  . مجاز از همه بيشتر بود    -، ميزان خلاقيت فرايند آميختگي استعاره     )11(تا  ) 1 (هاي انگاره
  . باشد، آن تركيب از خلاقيت بيشتري برخوردار استتر استعاري بين اجزاء يك تركيب قوي

   مجاز–  استعاره <  استعاره < مجاز :12انگارة . 17      
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